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Purpose- Reflecting on the family as a basic life requires looking at social history, but the loss of the 
social dimension of history in Iran has been a stubborn obstacle to this reflection. Despite the fact that the 
family is always introduced as the basic community, it is an institution that is extremely influential in the 
public life of society, and its small scale does not mean that it is unimportant, and precisely for this reason, 
the mutual effects of this institution with other institutions have always been a place of reflection. Despite 
the fact that the family is always introduced as the basic community, it is an institution that is extremely 
influential in the public life of society, and its small scale does not mean that it is unimportant, and 
precisely for this reason, the mutual effects of this institution with four other prominent institutions in 
sociology have always been a place of investigation and reflection. Basically, it can be said that sociology 
has strict standards for assigning the title of institution to some structures, and only five structures have 
succeeded in obtaining the other standards, which are the political institution, the economic institution, the 
educational institution, the religious institution, and the family institution. Even the sheer magnitude of 
structures other than the family to which sociology has assigned the title of institution can indicate the 
importance of the family in this complex. Part of this importance is due to the fact that the family can be 
the source of actions that, if the conditions are continuous and available, affect other institutions. For 
example, and in line with the subject of the present study, the actions of women as a fundamental part of 
the family, if diversified and if some repeated patterns are broken, can also affect institutions with larger 
scales. At the same time, the family can also be a place of influence from other institutions, and for 
example, the type of policies of the governance structure can become drivers in the family area. 
Methodology- Accordingly, the main question of the research is whether the actions of women in the 
Safavid era were uniform or diverse? And was there a possible relationship between these actions and the 
drivers of Safavid governance? The present study has focused on the hypothesis that there are relationships 
between women's actions and the drivers of governance in the Safavid era, but has also searched for 
traditional and emotional action. The present study, using a descriptive-analytical method based on the 
analysis of historical data in Max Weber's theory, indicates the existence of women's actions in the Safavid 
era despite some restrictive family stereotypes. 
Findings- The interdisciplinary approach of the present study, based on Weber's theory of categorization 
of types of actions and searching for these actions based on limited data related to women of the Safavid 
period, tried to reflect the meaning that despite the Safavid era being a relatively brilliant example of 
unprecedented changes in the political, social, and cultural spheres, it seems that when it comes to opening 
the door to courageous roles for women, it has had a very condescending approach and considered women 
worthy only of roles limited to the family framework and within the said framework, it has been content 
with only assigned roles and has created such a situation mainly through some governance drivers. 
Traditional actions and emotional actions have generally been a function of drivers such as the Safavid 
news base and the implementation of restrictive laws. These actions are influenced by drivers such as 
raising children in stages, childbearing, sexual capacities, housekeeping, manual activities, animal 
husbandry, agriculture, wool spinning, and the like, and motherhood regarding the aforementioned 
traditional and emotional actions. 
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  ١صفويه عصر در هاي حكمراني پيشران  زنانِ خانواده در تعاطي با منديِكنش
  

 ٢مسلم طاهري كل كشوندي  | ١ زهرا سادات كشاورز
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   چكيده  اطلاعات مقاله
  مقالة پژوهشينوع مقاله: 
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 ١٠/١٢/١٤٠٣تاريخ بازنگري:  
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  ٠٨/٠٨/١٤٠٤تاريخ انتشار:  

  
  
  
  

    ها: واژهكليد
زنـان،   خـانواده،   ، يحكمران  شرانيپ

كـنشِ   ، يكـنشِ سـنت  ، منديكنش
  يعاطف

: تأمل بر خانواده به مثابه زيستِ پايه، نيازمند نگاه به تاريخ اجتماعي است اما گم گشتگيِ بُعد اجتماعيِ تاريخ در ايران، مانعي  هدف
غايت اثرگذار در  شود، نهادي به عنوان اجتماعِ پايه معرفي ميرغم آنكه همواره بهسرسخت در برابر اين تأمل بوده است.  خانواده به

هاي متقابل اين  بودن آن نيست و دقيقاً به همين سبب، اثرگذاري معناي كم اهميت  زيست عمومي جامعه است و مقياس خرُدِ آن به
- نهادي بهشود، عنوان اجتماعِ پايه معرفي ميرغم آنكه همواره بهورزي بوده است. خانواده بهنهاد با ديگر نهاد، همواره محل انديشه

سبب،   همين  به  دقيقاً  و  نيست  آن  بودن  اهميت  كم  معناي  به  آن  خُردِ  مقياس  و  است  جامعه  عمومي  زيست  در  اثرگذار  غايت 
نهاد مطرحِ ديگر در جامعهاثرگذاري با چهار  نهاد  اين  انديشههاي متقابل  و  تتبع  از اساس  شناسي، همواره محل  بوده است.  ورزي 

استانداردهاجامعه به  گيرانهي سختشناسي  موفق  پنج ساختار  تنها  و  است  داشته  برخي ساختارها  به  نهاد  عنوان  انتساب  براي  اي 
استانداردها شده  اين  نهاد خانواده هستند. حتي  كسب ساير  و  نهاد دين،  آموزش،  نهاد  اقتصاد،  نهاد  نهاد سياست،  از  عبارت  اند كه 

تواند گوياي اهميت خانواده  اسي عنوان نهاد را به آنها اطلاق كرده است ميشنصرف عظمت ساختارهايي غير از خانواده كه جامعه
هايي باشد كه در صورت تداوم و محيا  تواند منشأ كنشدر اين مجموعه باشد. بخشي از اين اهميت ناشي از آن است كه خانواده مي

هاي زنان به عنوان جزء اساسي پژوهش حاضر، كنش   عنوان مثال و متناسب با موضوعبودن شرايط، ساير نهادها را متأثر سازد. به 
با مقياسهاي مكرر مي خانواده، در صورت تنوع و در صورت شكستن برخي قالب  هاي بزرگتر نيز تأثير بگذارد.  تواند بر نهادهايي 

تواند  ساختار حكمراني مي  هايگذاري المثل نوع سياستتواند محل اثرپذيري از ساير نهادها نيز باشد و فيخانواده در عين حال مي
  هايي در حوزه خانواده بدل شود.به پيشران 

هاي زنان عصر صفوي يكدست بوده است يا متنوع؟ و كه آيا كنش  سؤال اصلي پژوهش آن است: بر اين اساس،  شناسيروش
- ر بر اين فرضيه كه نسبتهاي حكمراني صفويه وجود داشته است؟ پژوهش حاضها با پيشرانآيا نسبتي احتمالي ميان اين كنش 

كنش ميان  پيشران هايي  با  زنان  و هاي  سنتي  ادامه، كنش  در  اما  است  كرده  تمركز  دارد،  وجود  صفويه  عصر  در  حكمراني  هاي 
توصيفي  روش  از  استفاده  با  حاضر  پژوهش  است.  كرده  جستجو  را  داده-عاطفي  تحليل  اعتبار  به  نظريه  تحليلي  در  تاريخي  هاي 

  هاي محدودكننده خانواده است. رغم برخي كليشه زنانِ عصر صفوي به ي وجود كنشماكس وبر، گويا
ها بر  ها توسط وبر و جستجوي اين كنشبندي انواع كنش اي پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن نظريه سنخ : رويكرد بينارشتههايافته

داده  كماساس  در  هاي  سعي  صفويه  دوره  زنان  به  مربوط  بهشمار  صفويه  كه  داشت  معنا  اين  نمونه انعكاس  آنكه  نسبتاً  رغم  اي 
دگرگوني  از  مي درخشان  نظر  به  است  بوده  فرهنگي  و  اجتماعي  سپهر سياسي،  سابقه در  گشودن  هاي كم  به  نوبت  كه  آنجا  رسد 

بسيار تخفيفهاي متهورانه به روي زنان است مواجههدروازه نقش هايي محدود به  ا شايسته نقشآميز داشته است. زنان را تنهاي 
هاي محول بسنده كرده است و چنين وضعيتي را عمدتاً از طريق چارچوبه خانواده دانسته و در چارچوبه گفته شده نيز صرفاً به نقش

پيشران است.كنش برخي  نموده  ايجاد  حكمراني  كنش هاي  و  سنتي  پيشرانهاي  از  تابعي  عموماً  عاطفي  پايگاه  هاي  چون  هايي 
اي، فرزندآوري،  هايي چون تربيت فرزندان تا مرحله ها متأثر از پيشران اند. اين كنش زا بودهاري صفويه و اِعمال قوانين محدوديتاخب

خانهظرفيت  فعاليت هاي جنسي،  پشمداري،  زراعت،  دامداري،  يدي،  درباره كنشهاي  مادرانگي  و  آن  نظاير  و  و  ريسي  هاي سنتي 
  . باشدعاطفي يادشده مي

 .٤٦-٢٩  )، ٢٧(  ١٥،  صفويه عصر  در  هاي حكمراني  پيشران  زنانِ خانواده در تعاطي با  منديِكنش).  ١٤٠٤(  .مسلم،  طاهري كل كشونديو    .زهراسادات،  كشاورز :  استناد
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عصر صفويه    ١ هاي حكمرانيدر  پيشران  «واكاوي  پژوهشي  از طرح  مستخرج  تحقيق كه  اين  انجام  در  اسلامي  علوم  و  فرهنگ  پژوهشگاه  مالي  نهاد  از حمايت  اساس  بر 

  خانواده» است، قدرداني مي شود. 



 
 
 
 
 

 ٣١ صفويهعصر در هاي حكمراني پيشران زنانِ خانواده در تعاطي با منديِ كنش 

 

 

  مقدمه  
تواند به ). مي١٤٠٣فرد،  هايي مغاير با برخي ادوار پيش از خود بوده است (نوايي و غفاريحاوي چرخشاي كه  صفويه در مقام دوره

اي نسبتاً بديع از اثرگذاري نهاد سياست بر خانواده در نظر گرفته  اي نسبتاً مناسب جهت مطالعه خانواده و همچنين گونهمثابه نمونه
گيري پژوهش  ، عصر مربوطه را به موضوعي درخور توجه بدل نموده و به همين دليل، جهتهاشود؛ زيرا تغيير رويكرد در برخي زمينه

طور خاص، متمركز بر تغييرات نسبي نهاد خانواده از سويي و نهاد حكمراني از سوي ديگر  هايي و بهحاضر نيز معطوف به چنين زمينه
) و ١٣٤:  ١٣٧٠ه وضعيت نسبيِ نهاد خانواده خواهد بود(ساروخاني،دهندهاي زنان در اين پژوهش بازتابخواهد بود. بدين ترتيب كنش

انعكاس پيشران احتماليِ نهاد سياست، در نظر گرفته شده است (كوئن،هاي حكمراني وقت،  )، تا از  ١١٠- ١١٩:  ١٣٧٢دهنده وضعيت 
- وسيله تاريخ سلطاني(پيشرانجتماعي بهشود ميزاني از تاريخ ااين طريق مطالعه خانواده به اجزاء آن تقليل نيابد. همچنين سعي مي

-هاي حكمرانيِ نهاد سياست در تواريخ سلطاني منعكس شده است و دادههاي حكمراني) از حالت مسكوت خارج گردد؛ زيرا پيشران
در سطح بررسي هاي مربوط به خانواده تنها از طريق توجه به برخي اجزاء خانواده، از جمله زنان، قابل استخراج خواهد بود تا مقاله  

  نهادها، شكلي انضمامي بيابند و از كلي گويي فاصله گرفته شود. 
پيشرانپژوهش ناحيه  از  فرآيندي  با چه  و  نهاد حكمراني، چگونه  كه  نشان دهد  دارد  سعي  بر شكلحاضر  گيري  هاي حكمراني 

مندي  يا كنشآسخگويي به اين سؤالات است كه در صدد پا هاي سنتي و عاطفي زنان تأثيرگذار بوده است. متناظر با اين فرضيهكنش
ي  زنان   دورههاي ساختار حكمراني در  سياستگذاري   با   منديكنش  ن يا  نيب  ييهاشباهت  ا يمتنوع؟ و آ  ا ي  بوده  كدستدر عصر صفويه 

  مورد نظر وجود دارد؟ 
  گردد: موارد گفته شده تنها در پرتو قيدهاي زير ممكن مي پاسخدستيابي به 

پيشران اثرگذاري  ارتباط و  بر كنش الف)  به  هاي حكمراني صفوي  اين عصر لزوماً  به شكلي زنان  اغلب  نبوده و  مستقيم  صورت 
) كه مبتني ١هاي برد متوسطيهشناختي (نظرهاي جامعهمربوطه را متأثر ساخته است. گو اينكه در آن دست از نظريه كنشغيرمستقيم، 

هاي حكمراني بر  اثرگذاري سطوح كلاني چون پيشران، )٧٥: ١٩٧١، ٣؛ رينولدز ٥٨: ٢٠٠٠، ٢(نيومن  بر تلفيق سطح خرد و كلان هستند 
نوع غيرمستقيم مي از  زنان، عموماً  و  پژوهش سطوح خردي چون خانواده  استراتژي  رابطه  باشد و  براساس همين  غيرمستقيم  حاضر 

 ميان سطح خرد و كلان خواهد بود.

باشد. گو اينكه  هاي حكمراني صفوي بر كنش زنان اين عصر لزوماْ قطعي نبوده و امري احتمالي ميپيشران اثرگذاريب) ارتباط و 
). ٥٨٦:  ١٣٧٧شوند» (آرون،شدگيِ عنصري از جامعه توسط عنصريِ ديگر بايد به زبان احتمال بيان  طبق نظريه وبر: «قضاياي تعيين

و   ٤ها، نه ممكن است و نه مطلوب. چنانچه خصلت ابطال پذيريبنابر خصلت غيرقطعيِ علمِ مدرن نيز بيان رابطه قطعي ميان پديده
 احتماليِ علم نه يك نقص كه مزيت علم مدرن است و علم تاريخ نيز از اين قاعده مستثني نيست. 

هاي حكمراني)  دو نهاد يعني؛ نهاد خانواده(با مركزيت زنان) و نهاد سياست(با مركزيت پيشرانج) كاوش در نحوه اثرگذاري اين  
هاي سنتي و  حاضر، كنش است؛ زيرا يك ركن پژوهش  در گرو توجه مخاطب اين نوشتار به اين دو، به مثابه بازوهاي اجرايي پژوهش

ها است. در نتيجه، توجه همزمانِ مخاطب به اين دو بُعد، تنها مسير  شها براين كنعاطفي زنان و ركن ديگر، نحوه اثرگذاري پيشران

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Middle-range Theory 
2 Neuman 
3 Reynolds 
4. Falsifiability 
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عبارتي اين توجه دو جانبه، انسجام انداموار پژوهش را تضمين ديد مشترك ميان محقق و مخاطب خواهد بود. به  افقرسيدن به يك  
 نمايد. مي

عبارتي هر پيشران،  زماني شدت و ضعف داشته است. به  هاي حكمراني صفويه يكدست نبوده و از نظرد) قيد پاياني اينكه، پيشران
نظريه طبق  كه  آنجايي  از  اما  گراييده  به ضعف  ديگر  مقاطعي  در  و  يافته  صفويه شدت  از  مقاطعي  پيشراندر  به  مربوط  هاي  هاي 

ها به ضعف ي كه اين پيشراندار بوده است، بنابراين حتي در مقاطع هاي نهاد سياست، همواره دامنهحكمراني، دامنه اثرگذاري پيشران
  هاي سنتي و عاطفي زنان داشته است. گراييده، تأثيراتي بلندمدت بر شرايط اجتماعي، از جمله بر كنش

  شناسيروش 
باشد. تا از مرزبندي قاطع ميان مطالعات  هاي پيشينه، مدل مفهومي پويا مياي از پژوهشهاي مفيد براي ترسيم منظومهاز جمله روش

انتخاب نمونه  پيشينه پرهيز گردد اما پيش از مدل مفهومي، به معيارهايي شيوه  به دليل تعيين  ها در جدول زير پرداخته خواهد شد. 
ها در ديگر گرفته و با توجه به معرفي برخي از پيشينه  صورت  ١گيري از مطالعات پيشينه به روش هدفمندها، نمونهبراي انتخاب نمونه

  نيز استفاده شده است. ٢نه، از شيوه گلوله برفي مطالعات پيشي
  گيري و ساير مشخصات مربوطه ): شيوه نمونه١جدول(

  ها فرآيند انتخاب نمونه  ها معيارهاي انتخاب نمونه  روش نمونه گيري   رديف 
  كاهشي   ها هاي پژوهشعنوان، موضوع و يافته  هدفمند  ١
  افزايشي   اي معرفي زنجيره   گلوله برفي   ٢

  
  هاي پيشينه، طبق نمودار زير منجر گرديد.گيري در جدول بالا، به فرآيند گزينش نمونههاي نمونهمشخصه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Judgmental Sampling 
2. Snowball Sampling 
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  پايين) هاي پيشينه (جهت مطالعه: بالا به ): فرآيند گزينش پژوهش١نمودار(

نمودار شماره( اول  ١طبق  در گام  داشته  ٣٤)،  با موضوع تحقيق حاضر قرابت  پيشينه كه  از تحقيقات  در مورد  انتخاب شدند.  اند 
بعد تعداد  گام آنها حذف گرديدند. تعداد    ٥هاي  با محتواي  عنوان تحقيقات پيشينه  به سبب عدم تطابق  به سبب   ٤مورد  نيز  نمونه 

نيز مورد به سبب تكراري بودن حذف شدند.   ٧موضوعي تحقيقات مربوطه با تحقيق حاضر حذف شدند. در ادامه، تعداد  تفاوت حوزه  
نهايت   پيشينه اضافه گرديد و در  به مجموعه  پيشينه  از مطالعات  نهايي، يك تحقيق  پيشينه مورد    ١٩در گام  براي بخش  پژوهش 

  بررسي قرار گرفتند. 

  پيشينه پژوهش
-شوند. دسته اول آنهايي هستند كه نامشان «خوبسندگي رشته)، مطالعات پيشين به دو دسته عمده تقسيم مي٢شماره (طبق نمودار  

اند روابط بين  اي هستند. به همين سبب نتوانستهاند و فاقد رويكرد بينارشتهاي» است. اين سنخ از مطالعات صرفاْ جنبه تاريخي داشته
-اند كه تأثيرات متقابل ميان نهاد خانواده و نهاد سياست(پيشرانعنوان مثال قادر نبودها بررسي كنند و بهنهاد خانواده با ديگر نهادها ر

باشد و اگر صرفاْ هاي حكمراني) را مورد پژوهش قرار دهند. به عبارتي ارزيابي و بررسي هر مقطع تاريخي در گرو جامعيت معرفتي مي
آن پرداخته شود، ارزيابي مربوطه فاقد بسندگي خواهد بود و تنها بُعدي از ابعاد متكثر مقطع از منظر نوع خاصي از علوم آكادميك به  

مي ميان  اين  از  كرد.  خواهد  آشكار  را  نظر  فلاح مورد  نورالهي؛  پژوهش  به  خانتوان  و  نهاد ١٣٩٢محمدي(زاده  «بررسي  عنوان  با   (
اشاره نمود كه خانواده عصر صفوي را حقوقي و همچنين ديگر عوامل فرهنگي و -متأثر از ساختار فقهي  خانواده در عصر صفوي» 

هاي انتخاب شده در مرحله اول بر اساس نمونه
 مورد ٣٤عنوان: 

هاي انتخاب شده در مرحله دوم بر اساس نمونه
 مورد ٢٩موضوع: 

دليل هاي حذف شده به نمونه
عدم تطبيق عنوان با محتواي 

 مورد   ٥ها: پژوهش
 

هاي حذف شده به دليل نمونه
ها با تفاوت موضوعي پژوهش

 مورد ٤پژوهش حاضر: 
هاي انتخاب شده در مرحله سوم بر اساس نمونه 

 مورد ٢٥همپوشاني: 
هاي حذف شده به دليل نمونه

 ها: همپوشاني و تشابه پژوهش
 مورد ٧ 

هاي انتخاب شده در مرحله چهارم بر اساس نمونه 
 مورد ١٨افتراق: 

هاي اضافه شده از طريق نمونه
 مورد ١ها: ساير پژوهش
 

 مورد ١٩هاي انتخاب شده در مرحله نهايي: نمونه
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) در پژوهش «تاريخ اجتماعي شيعيان در دوره صفويه با تأكيد ١٣٩٤زاده(اي مشابه، طبسي و تقياند. در مطالعهاقتصادي معرفي كرده
اند اما رويكردي صرفاً تاريخي به  نوان كردهبر نهاد خانواده»، ساختار شيعي صفويه را منشأ تأثيراتي عميق بر خانواده عصر صفوي ع

را در تاريخ محصور كردهموضوع داشته اين نوع از مطالعات پيشينه، در نوع كلاسيك علم تاريخ متوقف  اند و تاريخ  اند. در مجموع، 
واده با ديگر اركان سياسي، اند يك كلِ يكپارچه ار نسبت خاناند و در عين ارزشي كه براي منظومه علمي تاريخ دارند، نتوانستهشده

اقتصادي و فرهنگي را بازخواني كنند. بنابراين شناسه يا ويژگي انتقادي قابل طرح در خصوص اين نوع از تحقيقات آن است كه آنها  
كنار  اي علوم در  هاي بينارشتهمهري نسبت به ظرفيت اند و يكي از علل اين امر، بيبه يك گشايش در درك عام تاريخ دست نيافته

  باشد. علم تاريخ مي
آنهايي هستند كه صرفاْ بر وضعيت زنان متمركز شده به درك وضعيت اند و بهدسته دوم تحقيقات،  رغم ارزشي كه دارند موفق 

نشده  نهادها  ديگر  با  نسبت  در  و  خانواده  نهاد  در  دستهزنان  تقليلي»  «درك  عنوان  ذيل  آنها  سبب  به همين  مياند.  به  بندي  شوند. 
با ساير بخش از جامعه مستلزم درك سيستماتيك آن بخش  هاي  باشد. اين در حالي است كه پژوهشها ميعبارتي فهم هر بخش 

با ديگر بخش نهاد خانواده  با مغفول گذاردن روابط  نتيجه مربوطه  در  است و  آنها منجر شده  ميان  برهم كنش  نگاري  ناديده  به  ها 
معرضپژوهش در  را  دست  اين  از  به  هايي  است.  داده  قرار  غنوده  خود  در  روابطي  به  بينانهادي  روابط  و  تقليل  كعبه  نمونه،  عنوان 
و ١٣٩٩فتحي( منتظرالقائم  همچنين  و  صفوي»  عصر  در  زن  نقش  بر  تأكيد  با  خانواده  اجتماعي  «كاركردهاي  نام  با  پژوهشي  در   (

در عص١٣٩٨شعباني( زنان  فرهنگي  نقش  «بررسي  نام  با  پژوهشي  در  نيز  عرصه)  ساير  در  زنان  نقش  بر  صفوي»،  و ر  علمي  هاي 
كرده توجه  فرهنگي  و  نقشعمراني  اين  اما  نمودهاند  تلقي  مستقل  طور  به  را  بدينها  حيث اند.  طبقه(از  مقام  در  نه  زنان  ترتيب، 

اند و  رد بررسي قرار گرفتهاقتصادي) نه به مثابه قشر(از حيث اجتماعي و خرده فرهنگي) و نه از بابت كنشگري نهاد قدرت(سياسي) مو
بعُدي درباره تاريخ دست  در نتيجه شناسه يا خصيصه انتقادي قابل طرح درباره آنها اين است كه به يك تراز استاندارد از مواجهه چند

  باشد. اند و از جمله علل اين امر، غفلت از درك ارگانيك زيست بشري مينيافته
انتقادي مطرح شد و مطلقاْ به معناي كمگمان اين نواقص صرفاْ از مالبته بي  باشد؛ هاي پيشينه نميارزش بودن پژوهشنظري 

  باشند و در خور تأمل هستند.ها، قابليت تابش نور به سطوح مستور تاريخ اجتماعي را دارا ميزيرا هر دو دسته از اين پژوهش
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  ): مدل مفهوميِ پيشينه مطالعاتي(جهت مطالعه: متقارن) ٢نمودار(

  
به داشته است كه  مطالعه حاضر  از خانواده تلاش  از فهم غيرسيستماتيك  در نسبتمنظور فاصله گرفتن  را  زنان  هاي  كنشگري 

شناسي استفاده نموده تا به هاي جامعههاي حكمرانيِ نهاد سياست واكاوي كند و به اين منظور، از ظرفيت احتمالي با برخي پيشران
ر نهادها  اي در اين زمينه دست يابد. در نتيجه تلاش داشته است كه هم به دركي سيستماتيك از نهاد خانواده با ديگدركي بينارشته

  هاي علوم اجتماعي در كنار علم تاريخ بهره بگيرد.دست يابد و هم براي تحقق اين هدف، از ظرفيت

مفهوم پردازي 
 پيشينه پژوهشي

ماهيت ارگانيك مطالعاتي كه 
-زيست اجتماعي را ناديده گرفته

 اند

درك مفهوم منتسب:  
 تقليلي

هاي مطالعاتي كه مرزبندي
هاي دانشگاهي را تخصصي رشته

 اند.تشديد نموده

مفهوم منتسب: 
 ايخودبسندگي رشته

انسداد  شناسه انتقادي:
 ايهاي بينارشتهظرفيت

 شناسه انتقادي:
 ناترازي چشم اندازِ  

 چند بعدي 

     مفهوم منتسب:  
 ايارگانيسم بينارشته

 پژوهش حاضر
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  نظري  چارچوب
نهاد مي مفهوم  بر  حاضر  پژوهش  پيشرانتاكيد  و  خانواده  ميان  روابط  بررسي  زيرا  فصل باشد؛  يك  وجود  به  ملزوم  حكمراني  هاي 

اين مناسبات دشوار ميمشترك است و در غير اين صورت   نوسان در يك نهاد، چهفهم  نوسانگردد. گو اينكه «هر  را در  بسا  هايي 
به نهادها  (كوئن،ساير  باشد»  داشته  پيشران١١١:  ١٣٧٢دنبال  اينكه،  ضمن  حكمراني ).  قابليت  ١هاي  بر  براي  مشتمل  حكومت  هاي 

نهاد به معناي «ساختار سيستماتيكِ الگوهاي اجتماعي است    ).٢٠١٣،  ٢(فوكوياما  هايي در تراز اجتماعي استتمهيد و اِعمال سياست 
  ). ١١٠: ١٣٧٢كه هدف از تأسيس آن، تحقق احتياجات اساسي جامعه است» (كوئن،

استوار گرديده    ٣ها شناسي كنشدانِ به نامِ آلماني درباره سنختاريخ- شناس اي از ماكس وبر، جامعه بنيان نظري پژوهش بر نظريه
نظريه بايد   ،ك ياوه فل  ريبه تعباست؛ زيرا بيشترين تناسب را با موضوع پژوهش يعني كنش هاي زنان عصر صفوي دارد. گو اينكه  

 ).  ٤٣٠:  ١٣٩٠را با موضوع پژوهش داشته باشد» (فليك،  ٤«بيشترين قرينگي

  بنا بر گونه شناسي وبر، چهار نوع كنش وجود دارند: 
 رسيدن  اجراي  و  فاعل كنش هدفي روشن را در نظر دارد و تمام وسايل  در اين نوع از كنش،   :٥ني معطوف به هدفكنش عقلا)  ١

  برد. مي به كار هم با هدف به
نوع از كنش، :٦كنش عقلاني معطوف به ارزش)  ٢ با پذيرش خطر  در اين  نه   ...كندبه نحوي عقلاني رفتار ميات،  فاعل كنش 

آنكه به نتيجه يابد براي  اقدام خويش دست  برون ذاتي نسبت به  دارد وفادار    ،اي  از افتخار  به تصوري كه خود وي  براي آنكه  بلكه 
  . بماند
احوالي معين نشان    كه فاعل كنش در اوضاع والعملي است عاطفي  اين نوع از كنش در واقع عكس :٧كنش انفعالي يا عاطفي)  ٣

  واسطه ناشي از حال وجدايي يا خلق فاعل است. طور بيه باين كنش . دهدمي
. در اين كنش،  خيزددهند بر مييا باورهايي كه طبيعت ثانوي فاعل را تشكيل مي  عرف،  ها،كنشي كه از عادت :٨يكنش سنت)  ٤

اساس به    نيازي به تصور يك هدف، يا درك يك ارزش يا احساس يك عاطفه ندارد بلكه فقط  فاعل كنش براي عمل سنتي خود
  ). ٢٨؛ ١٣٧٤؛ وبر، ٥٦٨-٥٦٧: ١٣٧٧(آرون، كنداند عمل ميهاي طولاني در او ريشه دوانيده هايي كه بر اثر ممارستانگيزه بازتاب
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  شناختي وبر، و بازآرايي پايگاه نقشي آنها ها طبق نظريه جامعهشناسي كنش): سنخ٣(ر نمودا

  (جهت مطالعه: بالا به پايين و پايين به بالا) 
  

شود. نوع عقلاني، خود ها تقسيم ميشود كنش ها به دو نوع عامِ عقلاني و ساير كنش) مشاهده مي٣آنچنان كه در نمودار شماره(
- ها شامل كنشباشد. نوع دوم كنشه موضوع تحقيق حاضر نميمشتمل بر دو نوعِ معطوف به ارزش و معطوف به هدف مي باشد ك 

  باشد كه نوع عاطفي آنها بر ماهيتي غيرعقلاني، و نوع سنتي نيز بر ماهيتي زمانمند تاكيد دارد. هاي عاطفي ميهاي سنتي و كنش
گيرند و تلقي غالب بر آن  هاي سنتي و عاطفي در يك دسته قرار ميبنا بر ذهنيت رايج حتي در سطح دانشگاهي، عموماً كنش

از   تئوري وبر  در  اين دو كنش  اين در حالي است كه  بالعكس.  نيز هست و  است كه هر كنش عاطفي، در عين حال كنشي سنتي 
به ما در جهت گونهيكديگر متمايز مي از يكديگر  آنها  و تفكيك  كند و مهمتر از آن، درك  هاي زنان كمك ميشناسي كنشباشند 

  كند. به تاريخ اجتماعي را براي ما فراهم مي تري نسبتروشن
از كنش ادراكي  مقابل، آميختگي  نقطه  فراهم نموده و  هاي عاطفي، زمينههاي سنتي و كنش در  را  باره  اين  در  هاي كج فهمي 

سوده و منسوخ  هاي سنتي، فراي از كنش هاي عاطفي از سوي زنان در گذار تاريخي، به مثابه جلوهسبب گرديده است كه اتخاذ نقش 
هاي سنتي قرار داده و از اساس زنان را در طول هاي عاطفي همچون مادري كردن را ذيل كنشدر نظر گرفته شود و اين امر كنش

  اي قرار دهد.هاي محض و كليشهتاريخ درگير سنت

هاي اجتماعي            شناسي كنشسنخ

 هاساير كنش نيهاي عقلاكنش

كنش عقلانيِ             
 معطوف به هدف

كنش عقلانيِ             
 معطوف به ارزش

 كنش عاطفي كنش سنتي

 هاي محوَلنقش هاي محقَقنقش

هاي اجتماعي            شناسي نقشسنخ
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هاي چهارگانه گفته شده متمركز شود تا با مرزبندي  تلاش نوشتار مربوطه بر آن است كه مشخصاً بر اين دو كنش از ميان كنش 
هاي سنتي و عاطفي، هاي تاريخي، بر تلقي پر اعوجاج ياد شده فائق آيد. بنابراين از جمله علل محدودشده به كنشآنها بر اساس داده

  نوع كنش بوده است تا از در هم آميختگي اين دو كنش به تمايز مفهومي آنها دست يافته شود.تمركز بر تفكيك اين دو 
  باشد. هاي عقلاني در ميان زنان عصر صفوي نميالبته محدود شدن به دو كنش يادشده مطلقاْ به معناي عدم وجود كنش

  هاي حكمراني متناظرهاي زنان و پيشرانشناسي كنشگونه
اساس   دادهبر  در  جستاري  پژوهش،  تئوريك  نمونهپايگاه  گوياي  صفوي  عصر  تاريخي  كنشهاي  از  متفاوت  چهارگانه هايي  هاي 

وزن نبوده و اين امر بنا بر خصلت ها هم ها در خصوص اين كنشباشد. هرچند كه نسبت اين داده يادشده در ميان زنان اين عصر مي
هاي انساني و اجتماعي تحميل نمود. توان نگاهي پوزتيويستي را به پديدهد؛ زيرا قطعا نميباشاي، امري طبيعي ميناهمتراز هر جامعه

اي را كه از ساير انواع كنش نيز برخوردار است به رسميت بشناسيم چون ساير انواع  گو اينكه به تعبير شارح آراء وبر «ما بايد جامعه
بايد پابرجا باشد» (آرون، از آنجايي اهميت دارد كه ميي كنش). جستجو٥٦٨:  ١٣٧٧كنش نيز  باره  تواند دلالتي نسبي بر  ها در اين 

هايي يكدستي يا تنوع كنشيِ زنان اين عصر باشد و از همين ناحيه ضمن متحول يا ايستا نشان دادن خانواده در صفويه، گوياي نشانه
شد. افزون بر اين، براساس دركي سيستماتيك از هرچند مقدماتي، در خصوص وجود عناصري نسبتاً پساسنتي در عصر گفته شده با

هاي زنان، محل تأمل باشد. بر همين اساس در هاي حكمراني صفويه نيز از حيث اثرگذاري بر كنشجامعه، چه بسا برخي پيشران
شود؛ زيرا  ميها نيز در مقام احتمال مطرح  هاي مؤثر بر اين كنشهاي زنان در عصر صفوي، پيشران ادامه، ضمن بررسي نوع كنش

  ). ٥٨٦: ١٣٧٧طبق نظريه وبر؛ «تاثيرپذري جزئي از جامعه توسط جزئي ديگر بايد به شكلي احتمالي مطرح گردند» (آرون،

   يزنان عصر صفو  انيدر م   يسنت  هايكنش
نقشحجيم از  بخش  شدهترين  قائل  زنان  براي  صفوي  عصر  در  كه  نقشهايي  مفهوماند  بنابر  كه  است  چارچوب  هايي  شناسي 

-توانستند خود نقشاند، حتي نميهايي كه داشتهاند. به عبارت ديگر، زنان فارغ از نوع نقشنظري پژوهش حاضر، از نوع محول بوده
شده و به زنان هاي اجرايي آنها عموماً توسط نظام مردسالار، مشخص و انتخاب ميهايشان را انتخاب كنند و به همين سبب نقش

شود. سنت مشتمل بر  گرديده است اما اين نظام مردسالار، خود محصول ساختار بزرگتري است كه با نام سنت شناخته ميواگذاري مي
هاي آن، استمرار يك شيوه يا نگاه به امور است. به عبارتي، آنچه به چنين  ترين شاخصهاي متعددي است اما يكي از اصليويژگي

مي اعتبار  نگاهي  يا  جامشيوه  و  ميبخشد  آن  پذيرش  به  مكلف  را  نيز عه  زن  به  مردسالار  نگاه  و  است  آن  استمرار  و  قدمت  كند، 
- نموده است كه زنان ناگزير از پذيرش نقشمحصول نگاه سنتي و صاحب قدمت به زن بوده است. بنا بر اين نگاه، سنت ايجاب مي

هاي  بندي وبر شامل نقشدر پي داشته كه بنا بر طبقه  هايي راها كنشهاي كهني باشند كه سنت به ارمغان آورده است. اين نقش
  گيرند.هاي غيرعقلاني جاي ميشوند و اين كنش ذيل كنشسنتي مي

اند در اين صورت، وضعيت زنان اين  هاي تاريخي عصر صفوي بودهنويسان از مهمترين ناقلان دادهاگر پذيرفته شود كه سفرنامه
مي را  از مستندات  عصر  اينتوان  در  دريافت.  نقشآنان  زنان صرفاً  منابع،  نيازهاي دست  برآوردن  و  مثل  توليد  هايي سنتي همچون 

هاي سنتي  و جنسي، «بعضاً تر به امور داشت بنا بر همين نقش اول كه ديدي فراخ  عباس المثل حتي شاهاند. فيجنسي مردان داشته
نين زنان ايراني و خارجي در پيشگاه بازارها به صف شوند تا خواجگان، خوش داد كه زنانِ مسلمان و غيرمسلمان، و همچفرمان مي
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(آصف، بفرستند»  حرمسرا  به  و  برگزيده  را  آنان  ارامنه  ٦٩-٨٤:  ١٣٤٨سيماترين  محله  جلفا،  به  زيبا  دختران  انتخاب  براي  «گاه  و   (
زيبايي زنان دادخواه را در رأي قضات عصر    ). معزالدين فطرت حتي صفات ظاهري و زشتي و٤٠٠:  ١٣٤٥رفت» (شاردن،اصفهان مي

  ). ١٧٤صفوي مؤثر دانسته است (فطرت،بي تا: 
نقش اين  بهشاردن  نمودن  خدمت  مگر  ندارند  فضيلتي  «زنان  كه:  است  كرده  توصيف  تعابير  اين  با  را  سنتي  و    مردان  هاي 

مي  ).٦٢٩  :١٣٦٩تاورنيه،(فرزندآوري»   نيز  تاورنيه  اساس  همين  «زنابر  فاقدنويسد؛  ندارند»  آموزش   ن  خاصي  مهارت  و  اند 
نقش  ).١/١٣٢٣:  ١٣٤٥(شاردن، آن است كه  گوياي  زنان،  براي  آموزش  فقدان  بر  محروميت  تصريح شاردن  نتيجه  زنان  هاي سنتي 

در   هاي آموزشي و فرهنگيبهره بودن زنان از امكانات آموزشي بوده است و اين امر گوياي عدم وجود پيشرانبزرگتري همچون بي
كنش زمره  در  نيز  نوجواني  تا  فرزندان  تربيت  البته  است.  وقت  حكمراني  ميسطح  شاردن  اينكه  گو  است.  بوده  زنان  نويسد؛  هاي 

گفتار و كردار پاك و هنرمندند» (شاردن، در  با ادب، و  افرادي عاقل، درستكار،  اجتماع  به  از ورود  پيش  تا  ايرانيان  :  ١٣٤٥«فرزندان 
٢/٧٦٧ .(  

نق زنان شفروكاستن  و  است  نبوده  پايين  طبقات  زنان  به  محدود  باروري،  توان  و  ظاهري  زيبندگي  به  صفوي  زنان عصر  هاي 
نويسد: «وظيفه اصلي زنان نوباوه اند. اولويه در همين رابطه ميهايي در همين حدود داشتهنجيب زاده در طبقه اشراف نيز عموماً نقش

  ). ١٦٠: ١٣٧١ليويه،باشد» (او و جوان، همخوابگي با سلطان مي
هاي حكمراني، از جمله قانوني بودن فعل  هاي سنتي زنان، متعه يا صيغه شدن آنها است كه عميقاً متأثر از پيشراناي از نقشجلوه

نوع طبقه زنان عصر صفوي را زنان صيغه از چهار  يا متعه در عصر صفوي است تا جايي كه شاردن يكي  كند  اي معرفي مي صيغه 
هاي  هاي حكمراني وقت بر اين وضعيت، فقدان تعيين مسئوليت). نكته حادتر در خصوص تأثير پيشران٣٣٩- ٣٤١/ ٢،  ١٣٥٠(شاردن،

گيرند و به اين شكل در نهايت  اي ميكردند. گو اينكه؛  «اشخاص متوسط، زنان اجارهحقوقي براي مرداني است كه زنان را صيغه مي
). ضمن اينكه الگوي رفتاري شاهان صفوي نيز ٢/٣٤٢،  ١٣٥٠كنند» (شاردن،راده كنند آنها را رها ميسهولت و به ميل خود هر گاه ا

:  ١٣٥٣اند» (فلسفي،عباس اول را پانصد نفر گفتهالمثل؛ «زنان حرمسراي شاهكرد؛ زيرا فيچنين وضعيتي را در سطح جامعه منتشر مي
) و «تعداد زنان حرمسراي ١١٩:  ١٣٤٦اند» (سانسون،ا بالغ بر هشتصد زن دانستهسليمان ر). همچنين «تعدا زنان حرمسراي شاه٢/٢١٥

). طبق الگوي رفتاري شاهان صفوي نيز  «طبق سنت بسيار زشت  ٧٠:  ١٣٤٨  اند» (آصف،سلطان حسين را هزار نفر ذكر نمودهشاه
سليمان است كه يكي يت پست ببخشد كه نمونه آن شاهتواند كنيزكان خود را به ميل خودش به افرادي به غادربار ايران... پادشاه مي

را به يك گازر بخشيد» (كارري،  اشاره مي٩٠:  ١٣٤٨از زنان خود  از جامعه  ). شاردن  كند كه عدم مباردت به صيغه از سوي بخشي 
در اين زمينه بلكه؛  «عدم استطاعت مالي درمردان عصر ياد شده نه به سبب محدوديت اداره كردن زنان    هاي قانوني و حكومتي 

اين امر نشان از آن دارد كه پيشران٢/٣٤٢،  ١٣٥٠متعدد» است (شاردن، با ايجاد خلا حقوقي، ).  هاي حكمراني در اين زمينه كاملاً 
  داده است. هاي سنتي و عاطفي را ميامكان محدود كردن زنان به نقش

ره قرار داده است: «كارآمدي زنان دربار مربوط به فرزندآوري آنان  ديگر نقشِ سنتي يعني توان باروري را شاردن اينگونه مورد اشا 
اند صرفاً «به منظور  ). به همين سبب زنان ميانسال و سالخورده كه فاقد دو عنصر زيبايي و باروري بوده٣/٣٨٦:  ١٣٥٠است» (شاردن، 

مي گرفته  كار  به  حرمسرا  در  (كرويس، خدمت  كنش ٣٠١:  ١٣٨٠شدند»  فروكاستن  ن).  و  ويژگيقشها  به  زنان  و  هاي  جنسي  هاي 
دوم زنان را با لفظ عورات و مخدرات خطاب  المثل اسماعيلتوليدمثلي حتي در گفتار مرسوم عصر صفوي نيز بازتاب داشته است. في

مردم  ) و  «آشنايي  ٢٠١/ ١:  ١٣٨٢گويد: «دخل عورات در امور مملكت لايق ناموس سلطنت و پادشاهي نيست» (تركمان،كند و ميمي
). اطلاق لفظ عورت براي زنان حتي در ادبيات داستاني عصر ٥٢١:  ١٣٧٢اصفهاني، به مخدرات استار دودمان عليه قبيح است» (واله
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تا:  صفوي نيز انعكاس داشته است و در كتاب سفينه فطرت بارها از اين لفظ براي خطاب نمودن زنان استفاده شده است (فطرت، بي
٢٨٩ .(  

  كنش هاي عاطفي در ميان زنان عصر صفوي 
هاي زنان عصر صفوي محدود  هايي بوده است كه كنشهاي عاطفي كه نمونه مهم آن مادرانگي است از معدود نقشهمچنين نقش

ن به آن بوده است. ايفاي نقش عاطفي از سوي زنان عصر صفوي بعضاً در مواردي مورد اشاره قرار گرفته است كه؛ «محافظت نمود
:  ١٣٦٦يزدي،ها» (منجم) و  «جستجوي فرزندان پس از رخداد جنگ١٢٣:  ١٣٦٣از فرزندان در برابر مجادلات سياسي» (كروسينسكي،

  ) از جمله آنها است. ٢١٥
توان به آنها استناد كرد نقوش برجاي مانده  از جمله مستندات بسيار مهم كه در فقدان اطلاعات لازم از حيث تاريخ اجتماعي مي 

اند و نه  ست كه بر نقش عاطفي زنان در عصر مربوطه دلالت دارد؛ زيرا در اين نقوش، زنان اغلب به همراه كودكانشان تصوير شدها
اند مادرانگي بوده است و  ترين نقش و كنشي كه براي زنان متصور بودهترين و جديدهد كه عاممستقلاً. اين امر به خوبي  نشان مي

«گنجين ولش:  تعبير  ميهبه  ما  اختيار  در  را  صفوي  عصر  اجتماعي  و  فرهنگي  اطلاعات  از  (ولش،اي  جمله، ١٥:  ١٣٨٥گذارد»  از   .(
اسماعيل تنظيم شد، مربوط به صحنه تقديم شاهنامه به سلطان كه در آن كودكان  تصويري از شاهنامه تهماسبي كه به سفارش شاه
) و يا تصويري مربوط به پادشاه در حال پذيرش هدايايي از هند ٢٨:  ١٣٨٥ش،اند (ولدر كنار زنان و خارج از صحنه اصلي تصوير شده

). همچنين روايت مصوري از هفت اورنگ كه به ٢٨:  ١٣٨٥اند (ولش، كه در آن كودكان به دور از مردان و در كنار زنان تصوير شده
آمد هستند و كودكان موجود در اين تصوير  ودر رفتسفارش حاكم مشهد، ابراهيم ميرزا تنظيم شد و در آن، جمعيتي از مردم در بازار  

اند. ها كه همگي به اتفاق كودكانشان نمايش داده شدهاند و يا تصويري از زنان در پسِ پنجرههمگي در كنار مادرانشان تصوير شده
سد: «زن موظف به نگهداري و تربيت نويشد. اوليويه در اين رابطه ميالبته مادرانگي شامل تربيت فرزندان تا مرحله نوجواني نيز مي

  ). ٨٦: ١٣٧١فرزندان نيز بود» (اوليويه،
به نقوش،  اين  بر  بر  افزون  مستندي  دادهكنشعنوان  برخي  از  مادرانگي،  به  مربوط  عاطفي  سفرنامهمنديِ  ميهاي  نيز  توان  ها 

المثل تاورنيه انگي آنان بوده است. گو اينكه فيدريافت كه حتي چه بسا جايگاه زنان عصر صفوي در بسياري از موارد موكول به مادر
مي مينقل  فرزند  صاحب  كه  حرمسرا  زنان  از  يك  «هر  كه:  ميكند  خدمتكار  و  خواجه  و  مستقل  عمارتي  مالك  شدند» شدند 
ديگر زر خريد محسوب  ). در ميان طبقات عمومي جامعه نيز: «زنان زر خريد و كنيز اگر مادر شوند منزلت يافته و  ٥٠٧:  ١٣٦٩(تاورنيه،

  ). ٣٤٠/ ٢: ١٣٥٠گيرند» (شاردن،شوند بلكه به مثابه مادر منكوحه مورد تكريم و پاسداشت قرار مينمي
نقشي كه ميبه عبارتي گويي عالي  اما  ترين  آنها بوده است  اعتبار و موقعيت زنان دربار را ارتقا بخشد مادر شدن  توانست حتي 

است ك ميان آن  اين  در  اين نقشنكته مهم  نمودن  اين نقشه محول  به  آنان  نمودن  به زنان و محدود  پيامدهاي ها  هاي عاطفي، 
آميز براي باردار ساخته است. از آن جمله اينكه: «زنان به اين سبب، به ترفندهاي خرافههاي آنان مترتب ميديگري را نيز بر كنش

كند كه: «مردمان ايران علاج بيماران گرايي، كمپفر نقل ميين خرافهاي از ا). در نمونه٣٠١:  ١٣٨٠شدند» (كرويس، شدن متوسل مي
- كنند... آنان شفا را بيشتر در آب لگن شاه جستجو ميرا از آب لگن يا آبي كه به هر شكل، از تشعشع شاه متأثر شده باشد طلب مي

(كمپفر، داروخانه»  داروهاي  در  تا  ب١٥:  ١٣٦٠كنند  اجتماعي  جبر  اثر  در  «زنان  و  بچه)  متوسل ميراي  خرافات  به  شدن  شدند» دار 
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كنند يا از جوي فاضل آب دار شدن از زير چوبه دار مجازات عبور مينويسد؛ «برخي زنان براي بچه). كارري مي١١٥:    ١٣٧٢(شاردن،
  ). ١/٣٥: ١٣٤٨پرند» (كارري، حمام مردانه مي

-هاي آنان را نيز سنتي و عاطفي يا هيجاني ميادشده، كنشهاي سنتي و عاطفي يبنابراين، محدود شدن زنان صفوي به نقش 
كم از ثلث سوم صفويه كه  توان دستشدن پيشران حكمرانيِ صفويه را مي  اي از آن است و اخباريگرايي نمونهساخته است كه خرافه

اجتهادي و استنباطي، غلبه تقليد بر تعقل گرايي غلبه نمود، در اين امر مؤثر دانست. غلبه فقه اخباري بر فقه  گرايي بر اصولياخباري
هايي چون سازي مربوط به خرافهساز بسط خرافه بود. نمونه مهمي از اين زمينهفلسفي و غلبه علوم نقلي بر علوم عقلي به خوبي زمينه

بيت در خواب به او ابلاغ  معارف اهلحجيت يافتن رؤيا نزد اخباريون بود. گو اينكه استرآبادي، مؤسس اخباريه: «معتقد بود كه رساله  
حيدر نيز مسبوق به سابقه بود كه: «سلطان حيدر در خواب  ) و انعكاس اين امر حتي از عصر شيخ٨٦:  ١٣٩٨گرديده است» (ابي صعب، 

هنگام ان    ديد كه از مقابل او تلالو مطهر شهريار عالم  و وصي رسول و ابن حيدر كرار نمود يافت و آن حضرت فرمود كه اي فرزند
). شدت يافتن خرافات در اين عصر  ٣٠:  ١٣٦٣شد كه از صلب تو فرزند ما خروج كند و كافه كفر از عالم براندازد» (مؤلف ناشناخته،

  ).  ٤٤٥: ١٣٣٦؛ تاورنيه،٧٤: ١٣٨٠نويسان خارجي نيز بازتاب يافته است (دلاواله،توسط اغلب سفرنامه
اخبا به  اطلاق شده  عناوين  به  نگاهي  نشان ميحتي  اصوليون  برابر  در  پيشران  ريون  در  اخباري  غلبه رويكرد  متأسفانه  دهد كه 

ها بر تعقل و خردورزي بود؛ زيرا اغلب اسامي اطلاقي به اصوليون  حكمراني صفوي از مقطعي به بعد، مساوي با غلبه هيجانات و سنت
در مقابل، عناوين منتسب به اخباريون    »متكلمان انتقادي«  ي»، «اجتهادكنندگان» واصحاب رأ»، «و قياس   استدلالاهل  عبارتند از «

» بر  قشريمشتمل  «علماي  «حشويه»،  «بنيادگرايا»،  و  هستند  ظاهريهن»  :  ١٣٥٩  خلدون،ابن   ؛٢٨٣-٢٨٥/ ١:  ١٣٦١(شهرستاني،» 
  . )٢٦٦: ١٣٧٥ون،برا؛ ١٢ و١٠  و٢: ق ١٣٧١رازي،؛ ٤٨٩- ٤٩٩: ١٣٧٧كربن، ؛٢٣و  ١٩ق: ١٤١٣مفيد،؛  ٦/٣٢٢ق: ١٣٩٠خوانساري، ؛٩٠٧

هاي زيادي مواجه نويسان عموماً زندگي زنان درباري را منعكس كرده و «چون زنان براي حضور اجتماعي با محدوديتسفرنامه
تاريخبوده منابع  (سفرنامهاند،  است»  پرداخته  آنان  به  ندرت  به  ايران،نگاري  در  ونيزيان  برخي ٢١٣:  ١٣٤٩هاي  باور  به  بنابراين   .(

هاي زنان دربار را براي عموم جامعه نيز صادق دانست اما آيا نفس عدم دسترسي به زندگي نيمي توان محدوديت نقشميمحققان، ن
- ها و كنشهاي آنان در آن عصر نيست؟ گو اينكه آنچه درباره نقشها و كنشاز جامعه يعني زنان، خود گواهي بر محدود بودن نقش

درج   عموم طبقات  زنانِ  نقشهاي  بر  افزون  طبقات،  اين  زنان  حالت،  بهترين  در  كه  است  آن  از  حاكي  نيز  بيولوژيك  گرديده  هاي 
نمايند و... از  داري در ميان عشاير مبادرت ميهاي جنسي؛ «به امور كشت و زرع در روستا پرداخته و يا به گلههمچون باروري و نقش

(اوليويه،فضولات چارپايان تپاله مي داري و  نويسد: «زنان شهري افزون بر خانه). در همين رابطه فيگوئروا نيز مي٨٦:  ١٣٧١سازند» 
پردازند... و خيمه  ها و توليد لبنيات ميمشغول هستند... و زنان روستايي نيز  به تيمار دام  داري، به بافت فرش و ريسيدن پشمبچه
ها هاي ضخيم كه در برپا كردن خيمهسد: «زنان به بافتن پارچهنوي). او در خصوص زنان تركمن مي١٢٩:  ١٣٦٣بافند» (فيگوئروا، مي

  ). ٢٥١روند مشغول هستند» (همان: به كار مي

  هاي زنان عصر صفويهاي حكمراني متناظر بر نقشپيشران
داري و  خانه  داري وهاي محولي چون باروري و بچهتوان در محدود نمودن زنان به نقشهاي حكمراني صفويه را ميانواعي از پيشران

اند. نمونه غيرمستقيم آن، همانطور كه گفته شد، شايع شدن هاي يدي مؤثر دانست كه برخي مستقيم و برخي غيرمستقيم بودهفعاليت
خرافهاخباري بر  آن  تأثير  و  حكمراني  ساختار  در  ميگري  را  آن  مستقيم  انواع  و  است  بوده  سياستگذاريگرايي  در  حكام  توان  هاي 

تهماسب به همين دليل استغفار نمود و در سال  المثل: «امام جماعتي به نام سيدمحمد خوابي ديد و شاهمشخصاً براي زنان يافت. في



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره  ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ۴٢ 

    

 

با مجموعهه٩٣٩ را  زنان  از محدوديت.ق،  (فلسفي،اي  نمود»  غرا  ١٩١:  ١٣٥٣ها محصور  مروج مذهب  را  «او  اسكندربيگ؛  ) و حتي 
ها آن بود كه دستور داد:  «زن ولو آنكه كهن سال باشد در ميدانگاه  ). از جمله اين محدوديت١٢٢/ ١،  ١٣٨٢دانسته است» (تركمان،

-هاي حكمراني در ادوار ديگر صفويه نيز با شدت و ضعف). ايندست پيشران٥٤:  ١٣٥٣ها حضور پيدا نكند» (فلسفي،قلندران و جشن
اجرا مي سلطان حسين مقرر نمود كه:  «نسوان بدون اجازتِ صاحب  گو اينكه شاه  شد.هايي تداوم يافت و حتي در دوران افول نيز 

اختيار شرعي خود بيرون نشوند و... در شرايع و اسواق بي ضرورتِ شرعي و عرفي، مطلقا آمد و شد نكنند و تنها بر محارم خود رخ  
- ). اجراي اين فرامين در ادوار قبل از شاه٨٢:  ١٣٨٨بنمايند و از تماشاي باغات و بساتين و معارك معالب اجتناب ورزند» (فندرسكي،

اند و تنها  پوشانند و از سر تا قوزك پا پوشيدهسلطان حسين اينگونه وصف شده است كه: «زنان به وقت گذر از معابر صورتشان را مي
باز مي بر چشمان خود  را  (اولئاريوس،شكافي  بنگرند»  را  بيرون  آن  از پس  به سختي قادرند  در  ٢٧٨:  ١٣٦٣گذارند كه  نيز  ). شاردن 

كنند و دو ديگر را به وقت خروج از خانه بر روي نويسد: «اغلب زنان چهار نوع پوشش دارند. دو تا در خانه به سر ميهمين رابطه مي
  ). ٤/٢١٧: ١٣٥٠كنند» (شاردن،آنها اضافه مي

هاي زنان به دو نوع عاطفي و سنتي دلالت كنند. از توانند بر محدوديت كنشافزون بر مطالب فوق، اطلاعات غيرمستقيم نيز مي
شد. گو اينكه:  هايي كه مستلزم وجهي از تدبير و سياست و عقلانيت باشند به زنان واگذار نمي ها و نقشجمله اينكه هيچ يك از كنش

- نويس و غيره  به زنان تعلق نمييعدار، وقادار، ديوان بيگ، ناظر، جبه«از القاب و مناصب رسمي ديوانسالاري مملكت از قبيل خزانه
  ). ٣٣٥: ١٣٢٩گرفت» (وحيدقزويني،

را به شكل ها و كنشهاي حكمراني صفويه كه نقشاز ديگر پيشران به نوع سنتي و عاطفي متوقف ساخت، خود  را  هاي زنان 
گرفتند و اين  ستفاده ابزاري قرار ميالگوهاي رفتاري حكام صفوي نشان داده است. بنابر همين الگوهاي رفتاري، زنان عموماً مورد ا

دهد.  هاي عاطفي و سنتي نشان ميهاي حكمراني مهمي بوده است كه آنان را تنها شايسته نقشنگاه ابزاري به زنان خود از پيشران
مي جمله  در  از  منصبان  صاحب  عقد  به  پدر،  توسط  منصب  احراز  منظور  «به  كه؛   كرد  اشاره  مورد  اين  به  ميتوان  شدند» آورده 

منظور اتحاد مقابل دشمنان مشترك، به عقد مرداني از طرف هم پيمان در ) و يا  «بعضاً دختران در سنن پايين به٢٠٠:  ١٣٥٠(شاردن،
هاي متخاصم، به عقد طرف مصالحه ) و همچنين در مواردي؛ «به منظور تداوم صلح ميان گروه٤/٤٢٧:  ١٣٥٣آمدند» (خواندمير،مي

(تركمان،آمددر مي معارضان در مي٢٧٠:  ١٣٥٠ند»  نكاح  به  مخاصمه  از  پرهيز  «براي  محلي؛  از سوي حكام  يا  و  (فومني  )  آمدند» 
  ). ١١: ١٣٤٩گيلاني،

از نقشهاي محدوديترغم اين پيشرانترتيب زنان عصر صفوي بهبدين هاي عاطفي و سنتي، نسبتاً و  ها و كنشآفرين و فراتر 
اي از نگراني ساختار سياسي در عبور زنان از گيرانه را نشانههاي سختتوان وضع محدوديت گو اينكه حتي مياند.  بعضاً عبور نموده

نقشنقش به  و سنتي  عاطفي  كنشهاي  و  پيشرانها  البته  كرد.  تلقي  عقلاني  اثر  هاي  از  خالي  يادشده  عبور  در  نيز  هاي حكمراني 
عباس اول:  «عموم زنان در معابر و بازار حضور داشتند و حتي براي آنكه آنان از  ر دوره شاهعنوان مثال به ترتيبي متضاد، داند. به نبوده

آتش و  چراغاني  جشنتماشاي  و  از سال  بازي  نشوند  نصيب  بي  شبانه  در  ه١٠١٨هاي  تفرج  چهارشنبه،  ايام  كه  شد  داده  فرمان  .ق 
و سي  اصفهان  باچهارباغ  باشند  قادر  تا  باشد  زنان  مختص  پل،  (فلسفي،   وسه  بپردازند»  تماشا  به  نقاب  بي  و  باز  ). ٥٤:  ١٣٥٣روي 

ها طور مستقيم و غيرمستقيم بر اين كنشهاي حكمراني وقت بوده است كه به هاي زنان تابعي از برخي پيشرانبنابراين چه بسا كنش
به شاهتأثير داشته است. اين تأثير از پيِ چرخش نسبي از مصوبات و فرامين شاه از هر زمان آشكار شد؛ زيرا  عتهماسب  باس بيشتر 

(سيوري،«شاه بود»  مشددي  ديني  تعصبات  به  مقيد  بود» ٥٥:  ١٣٨٧تهماسب  شريعت  احكام  به  قائل  خاص،  ترتيبي  «به  و   (
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هاي عاطفي و سنتي حتي در نگرش زنان دربار نيز  هاي زنان به نقشهاي حكمراني مؤثر بر محدوديت). پيشران٣٢٧:  ١٣٨٥(رويمر،
-اي به فرزند شاههاي فراسنتي و فراعاطفي داشت در نامهاي كه در ايفاي نقشرغم كياست ويژهخانم بهشود. گو اينكه پريديده مي

  ). ٣٩٢: ١٣٧٢اصفهاني،؛ واله١/١٩٢: ١٣٨٢نگري دانسته است» (تركمان، تهماسب، زنان را دچار  «خفت عقل و سطحي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  هاي متناظر هاي محول و پيشرانهاي سنتي و عاطفي زنان عصر صفوي بر اساس نقش): كنش٤نمودار(

شماره(  نمودار  كنش٤طبق  دست )،  زنان عصر صفوي  سنتي  و  عاطفي  تربيت  هاي  ظرفيت كم شامل  فرزندآوري،  هاي  فرزندان، 
اند و عموماْ زنان، بنا بر اراده خود مباردت هايي محول بودههاي يدي و مادرانگي بوده است كه همگي نقشداري، فعاليتجنسي، خانه

آنها ننموده  انجام  يا زيستي(عاطفي) داشتهاند و صرفاْ شكلي كليشهبه  اند كه چنين  ي بودههاي حكمراناند و اين پيشراناي(سنتي) و 
نموده نقش آنها محول  به  را  پيشرانهايي  مشخصاْ  پيشراناند.  امتداد  در  از طريق  هاي حكمراني صفوي  خود،  از  پيش  تاريخيِ  هاي 

يم  ها قابل تقسيم به دو نوع مستقيم و غيرمستقاند. اين پيشرانها را به زنان محول نموده و به آنها دامن زدهسازوكارهايي، اين نقش
باشد و نوع غيرمستقيم، بر پايگاه فقهي حكومت و زا براي زنان ميباشند. نوع مستقيم، حاكي از تأثير مصوبات و قوانين محدوديتمي

هاي محول ياد را براي ها، نقشگري از مقطعي به بعد در صفويه دلالت دارد. به عبارتي اين دو نوع از پيشرانهمچنين پايگاه اخباري
  اند. ن و تشديد نمودهزنان، تعيي

  گيرينتيجه
نقشي براي زنان عصر صفوي جهت از تفكيك  گيري داشته است و سعي نموده است كه  رهيافت ملموس پژوهش به سمت نوعي 

  هاي حكمراني مؤثر بر آنها را تدقيق نمايد. هاي عاطفي از سنتي، پيشرانضمن تفكيك نقش

هاي سنتي و كنش
عاطفيِ زنان عصر 

-فوي بر اساس نقشص
 هاي محول

 فرزندآوري

 هاي جنسيظرفيت

 داريخانه

هاي يدي،دامداري، فعاليت
 ريسي و...زراعت، پشم

هاي متناظر در پيشران
 حكمراني صفويه

هاي مستقيم در يسياستگذار
 حوزه زنان

 هاي غيرمستقيم سياستگذاري

تصويب و اِعمال قوانين 
 محدوديت زا

پايگاه فقاهتي صفويه و 
 گري اخباري

 مادرانگي

 ايتربيت فرزندان تا مرحله
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مادرانگي و تربيت فرزندان تا مقطعي زنان عصر صفوي دستهاي عاطفي در ميان  بر اين اساس كنش  كم مشتمل بر دو نوعِ 
كنشمي خانواده،  در  زنان  شخصيت  عاطفي  وجه  حسب  بر  صفوي  عصر  زنان  عبارتي  به  نمايش  باشد.  به  را  خاصي  عاطفي  هاي 

اين كنشگذاشته است.  بوده  آنها  بارزترين  يادشده  دو مورد  زمره كنشاند كه  در  نميهاي  ها  قرار  از سنتي  لزوماْ وجهي  زيرا  گيرند؛ 
  هاي سنتي نيز داشته باشند.  باشند، هر چند كه سطح همپوشان با كنشكليشه نمي

شده هايي كه به طور سنتي و مكرر در طول تاريخ به آنها واگذار مي باشد؛ زيرا از حدود نقش ها از نوع سنتي مينوع ديگر كنش
اند. اين نوع  هاي يدي تكراري بودهداري و فعاليتهاي جنسي، خانهكم شامل فرزندآوري، ظرفيتا دستهفراتر نرفته است. اين كنش

آنها  از نقش ها در طول ادوار مختلف عموماْ از نسلي به نسل بعد منتقل شده و كمتر نشاني از تهور و دگرگوني در ماهيت و شكل 
كنش از  نوع  اين  است.  داشته  باوجود  مرزي  داراي  كنشها  با  ميريك  عاطفي  نقشهاي  بر  عموماْ  زيرا  متكي  باشند  انتسابي  هاي 

  هستند. 
هاي عاطفي زنان اين دوره عموماً تابعي از دو نوع پيشران حكمراني بوده اند و يا در تخفيف آميز ترين هاي سنتي و نقش نقش

به   نسبت  جدابافته  وضعيتي  و  اند  بوده  متاثر  پيشران  نوع  دو  از  نوع  حالت،  دو  شامل  ها  پيشران  اين  اند.  نداشته  وقت  كلي  پيكرده 
مشتقيم و غيرمستقيم بوده است. نوع مستقيم اين پيشران ها حاكي از وضع و اجراي ضوابط و قوانيني محدوديت زا براي زنان بوده  

ها حاكي از پايگاه فقهي و  است كه زنان را در حدود نقش هاي عاطفي و سنتي محدود و محصور مي نموده است. نوع دوم پيشران  
  بالاخص رويكرد اخباري صفويه از مقطعي به بعد مي باشد. 

اخباري به  نيمه دوم حكمراني صفويه  به سبب سنتبه عبارتي گرايش  اين نحله سياسيگري،  و تعصبات  بر   -گرايي  اجتماعي، 
كنش به  زنان  كمحدود شدن  در  كه  است  داشته  احتمالي  تأثيري  عاطفي  و  سنتي  و هاي  تصويب  يعني  ديگر  پيشران حكمراني  نار 

  اِعمال قوانين محدودكننده زنان، وضعيت عاطفي و سنتي زنان را تشديد نموده است.
بدين ترتيب پژوهش حاضر سعي نمود تا وضعيت زنان را به رغم اين تصور كه آنان تنها محدود به چهارچوبه وظايف خانوادگي  

 و زنان و خانواده را در نسبتشان با ساختار كلاني چون حكمراني بررسي كند.  اند در ابعادي ديگر بازتاب دهدبوده

  پژوهشيپيشنهادات  
اي به وضعيت ارگانيك خانواده و زنان در نسبت با بعد سياسي تاريخ مربوطه  با توجه به رويكرد پژوهش حاضر مبني بر توجه بينارشته

- هاي حكمراني) مؤثر بر كنشابطه مطرح نمود كه افزون بر بعد سياسي(پيشرانتوان اين پيشنهاد را براي ساير محققان در اين رمي
ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر نهاد خانواده پرداخته شود و تأثير وضعيت اجتمعاعي، اقتصادي و  هاي زنان، به بررسي ديگر 

  تواند به توسعه معرفت در اين باره كمك نمايد.ر ميفرهنگي عصر صفوي بر كنشگري زنان اين عصر مورد مطالعه قرار بگيرد. اين ام 

  هاي پژوهشمحدوديت
  هايي چند مواجه بوده است.پژوهش حاضر با محدوديت

ترين آنها در مطالعات تاريخي كمبود يا حتي فقدان اطلاعات تاريخي در خصوص تاريخ اجتماعي از جمله ترين و شايع الف) از عام
  باشد كه ناشي از غلبه تاريخ سلطاني بر تاريخ عمومي است. وضعيت خانواده و زنان مي



 
 
 
 
 

 ۴۵ صفويهعصر در هاي حكمراني پيشران زنانِ خانواده در تعاطي با منديِ كنش 

 

 

ب) محدوديتي كه بر رويكرد مقاله سايه افكنده است دشواري تبيين بوده است. منظور، تبيين چگونگي اثرگذاري پيشران هاي  
  هاي زنان مي باشد كه نيازمند اعمال بار تحليلي بسنده به پژوهش حاضر بوده است.حكمراني بر نقش
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